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فصل ۱

مرده ی متحرک )البته با ویلچر(

سـام به همگی، من جیمی گریم1 هسـتم. یه چیزهایی هسـت که بهتره 
همین اولِ کاری درباره ی من بدونین، آخه احتمالاً قراره این روزها آخرین 

روزهایی باشن که روی کره ی زمین می گذرونم.
یک: من کمدین هستم.

دو: پسرخاله م، استیوی کاسگاروف2، همین جمعه ای که توی راهه، ساعت 
هشـت شـب به وقت منطقه ی زمانی شـرقی )هفت شب به وقت منطقه ی 

زمانی مرکزی( قراره من رو به قتل برسونه.
بلـه. شـدم عیـن یه پاکت شـیر؛ تاریـخ انقضـا دارم. آخـه می دونین، 
جمعه شـب ها سـاعت هشـت، سـریال جدیـدم، جیمی جوکه از شـبکه ی 

بی ان سی پخش می شه.
این دفعه دیگه اسـتیوی دلیل خیلی خوبی واسـه به فنا دادن من داره. 
می دونیـن، داریـم همین طـوری محض خنده قسـمتی رو ضبـط می کنیم 

1. Jamie Grimm 2. Stevie Kosgrov
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که توش باسـابقه ترین قلدر مدرسـه ی لانگ بیچ رو دست می ندازیم. الان 
وسـط های فصـل اول جیمی جوکه ایـم کـه فیلم برداری ش تـوی نیویورک 
انجام می شـه. اگه گفتین چی شـده؟ سـریال طنز من حسـابی ترکونده؛ 
تقریباً همون طوری که استیوی کاسگاروف قراره بعد از دیدن قسمت این 
جمعـه که درباره ی اسـکیوی ماسـگاروفه، مـن رو بترکونه! بـه نظرم باید 

تغییر بهتری به اسمش می دادیم، نه؟
دوسـت خوبم، گیلدا گولد، قراره قسـمت اسـکیوی رو کارگردانی کنه. 
بهترین رفقامون جویی گاینر و جیـمی پیرس هم در نقش بهترین رفقام، 
جویی و جیمی، بازی می کنن. بله، سـریاله یه جورهایی بر اسـاس زندگی 

من ساخته شده. این طوری کارمون آسون تر می شه.
و خیلی خیلی خطرناک تر.

گیلدا می گه: »سر صحنه سکوت رو رعایت کنین... و... حرکت!«
سکانس شروع می شه.

گاینر از ردیف اول می گه: »مبارکه جیمی. مسابقه ی معلم یه روزه رو 
بردی.«

ازقرارمعلوم گاینر خیلی بازیگر خوبیه... خیلی بهتر از من. 
می پرسین جیمی پیرس چطور؟ راستش اون نابغه ست، دیالوگ هاش 

رو کم وبیش زمزمه می کنه.
پیـرس زیـر لب می گه: »آره، جیمی. مبارکه، مرد.« )راسـتش بیشـتر 
شـبیه آله، جیبی. بُبالَکه، بَلد شـده، که خب یه جورهایی خنده داره. واسـه 

همین هم گیلدا کات نمی ده و سکانس ادامه پیدا می کنه.(
»بچه ها!« تک چرخ )البته جفت چرخ( می زنم و می گم: »به عنوان معلم 
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امروز، بدین وسیله تا پایان سال تکلیف رو غیرقانونی اعام می کنم!«
گاینر می گه: »وای!« کاماً توی نقشش فرورفته. »می تونی؟!«

»امروز من معلمم. امروز هر کاری بخوام می تونم بکنم!«
بازیگر نقش جیلدا جول می پرسـه: »حتی اگه به فردا مربوط باشـه؟« 
یه جورهایـی نقـش دوسـت صمیمـی مـن رو توی سـریال بـازی می کنه. 
)البته من خیلی تمایلی به این مزخرفاتی که نویسنده هامون به ذهنشون 
می رسـه ندارم  ها.( درضمن بله؛ جیلدا یه جورهایی، از جهاتی، براسـاس 

گیلدا گولد نوشته شده. 
می گم: »معلم ها مثل امپراتورهای رومی ان.«

پسـربچه ی گنـده و درشـت هیکلی که در نقش اسـکیوی ماسـگاروف 
بازی می کنه غرغرکنون می گه: »منظورت اینه که همه شون مرده ان؟ مثل 

خودت؟«
گیلــدا بــه بازیگر نقش اســکیوی عامت مــی ده تا تفنــگ نخودافکن 
 غول پیکــرش رو کــه انــدازه ی تفنگ بــادی مــردم قبیله هــای آمازونــه، 

مسلح کنه.
داد می زنه: »وقتشه با چندتا گلوتُف1 وسطی بازی کنیم!« و تدارکاتی های 
پشت دوربین با یه منجنیق به سمت من گلوله های کاغذی خیس شلیک 

می کنن.
سـرم رو مـی دزدم، فرار می کنـم، جاخالی می دم، جلـو می آم و عقب 

می رم تا از گلوله هایی که می آن طرفم، دور بمونم. 

1. خب ببینین، مثاً یه گلوله داریم، که تفی ش کرده ان، پس می شه گلوله ی تفی، که می شه گلوتف. 
خب؟ م.
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اینه که روی 
اعصاب همه 
تک چرخ بزنی.

مبارکه، جیمی. 
مسابقه ی معلم 
یه روزه رو بردی!



من آماده ی حرکتم، 

گیلدا!

پسر، تو ویلچر داری  ها.

همیشه آماده ی حرکتی. 

آره، اما انگیزه م 
واسه این سکانس 

چیه؟



شـلپی می خورن به دیوار پشـت سـرم و می شـه گفت چکه چکه سُـر 
می خورن می آن پایین. چندش آوره، که یعنی بامزه ست. 

اسکیوی می ره مهماتش رو تجدید کنه.
بـا بیشـترین سـرعتی کـه می تونـم می گـم: »به عنـوان معلـم امـروز، 

بدین وسیله اعام می کنم وقت دسر فرارسیده!«
تمام بچه های سر صحنه ظرف غذاهاشون رو باز می کنن و کیک های 
خامه ای شـون رو درمی آرن. بعد همگی کیکشون رو پرتاب می کنن طرف 

اسکیوی.
حسـابی خامه ای شـده، با هجده تا کیک مختلف، که همگی با خامه ی 
صددرصـد زده شـده پخته شـده ان. شـیره ی نـوچ و کف آلـودی کله ش رو 
می پوشـونه، چکـه می کنـه پاییـن و تلپـی می افتـه تـوی دامنش. شـبیه 

آدم برفی نفرت انگیزی شده که با خامه ی زده شده ساخته باشنش.
اعام می کنم: »بچه ها! این هم یه راه دیگه برای اینکه قلدرها رو سـر 

جاشون بشونین. دهنشون رو پر خامه کنین!«

اگه گفتی کیکی که زد صورت قلدره رو 

داغون کرد، واسه چی به جای قنادی سر از 
اداره ی پلیس درآورد؟

رفت خودش رو معرفی کنه!
آره، پسرخاله استیوی 

حسابی از این قسمت 

خوشش می آد!


